
صنایع ادبي

تک بیت
پيشنهاد می کنيم ابيات زير را بالای دفتر درس مربوط به آن بنويسيد:

موسيقی:
اين مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت

و آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد )حافظ شيرازي(

معماری:
سرايی را که صاحب نيست، ويرانی است معمارش

دل بی عشق می گردد خراب آهسته آهسته )صائب تبريزی(

خياطی و بافت:
بند در بند قبا بافتن مژگان چيست؟

گر در اين خانه کسی نيست پس اين دربان چيست؟ )صائب تبريزی(

برق
برقی از منزل ليلی بدرخشيد سحر

وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد )حافظ شيرازي(

قاســم صرافان در دی ماه سال 
1355 در آبــادان متولــد شــد. تا 
چهار ســالگی در آنجا زندگی کرد. 
سپس به شهر پدری، يعنی کازرون، 
مهاجرت کرد و تا گرفتن ديپلم در 
آنجا ماند. صرافان به واســطة قبولی در رشتة مهندسی 
کامپيوتر دانشــگاه اصفهان عازم اين شهر شد و تا سال 
90 در اين شهر ماند. هم اکنون هم ساکن تهران است. 
پس از اخذ مدرک کارشناســی ارشــد، به عنوان عضو 

هيئت علمی مشغول تدريس در دانشگاه شد. 
طبع شــعری صرافان در دوران راهنمايی گل کرد و از 
همان دوران ســرودن را آغاز کرد. هرچند در گونه های 
متنوع شعر سروده است، اما او را به عنوان شاعري آيينی 
می شناسند که در قالب کلاسيک، نوحه و تصنيف های 
مذهبی، آثار زيبايی خلق کرده است. از آثار او می توان 
به »حيدرانه«، »مولای گندمگون«، »هـ دو چشــم« و 

»اتفاق« اشاره کرد.
غزلی بشنويم از ايشان:

وقت آن شد که دلم را بگُِذارم بروم
با تو او را تک و تنها بگذارم بروم

به کجا می شود از معرکة عشق گريخت
گيرم امروز از اينجا بگذارم بروم

سرنوشت من مجنون هم از اول اين بود
سر ديوانه به صحرا بگذارم بروم

با جنون قلم و لرزش دستم چه کنم
فرض کن روی دلم پا بگذارم بروم
سال ها گوشة چشم تو بلاتکليفم

يا بفرما نظری يا بگذارم بروم
من تو را با خود زيبای تو در آينه ات

بهتر آن است که تنها بگذارم بروم
همة سهم من از عشق همين شد که گلی

گوشة خاطره ات جا بگذارم بروم

شاعران هنرستانی
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 سعيد بيابانكي 
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جنگل صحرا شد و به صحرا خفته است
هيزم شکن پير که تنها خفته است
يک کيسه زغال گوشة ديوار است

شايد که سپيدار من آنجا خفته است

در سنگ تب جامه دريدن هم هست
در كوه، پر و بال پريدن هم هست
رازي است ميان جاده و مرد سفر

در هر نرسيدني رسيدن هم هست

در خواب هم انتظار من پيوسته است
چشمی باز است و چشم ديگر بسته است

با 15 آمدی مبارک عددی
زيرا که شبيه گنبد و گلدسته است

روح سحری، ناز دميدن داری
مثل غزلی تازه، شنيدن داری

ای قصة روزهای من بودم و تو
آن قدر نديدمت که ديدن داری

بيژن ارژن

چهار در چهار

جورچین
قبل از اينکه جورچين شعر اين شماره را مطرح کنيم، بهتر است جواب شمارة 

قبل را بگوييم و اندکی درباره اش حرف بزنيم:
همان طور که از ظاهر شعر پيداست )به خاطر تعداد ابيات و وزنش( با يک رباعی 

طرفيم:

در اين همه راه غير گمراهی نيست
در اين همه رنگ آنچه می خواهی نيست

در شهر خيابان به خيابان گشتم
.........................................................)نيست /هست / که/آن قدر/آگهی/آگاهی(

شکل قرارگيری قافيه و رديف در رباعی )طبق راهنمايی( شبيه غزل است. پس در 
مصراع چهارم هم بايد قافيه و رديف داشته باشيم؛ بياييد دنبال کلمه ای هم قافيه با 
»گمراهی/می خواهی« بگرديم. آفرين! درست است. کلمة »آگاهی« به عنوان قافيه 
انتخاب شد. تکليف کلمة »نيست« هم معلوم است. احسنت! دقيقاً! رديف است و 

بايد در انتهای مصراع قرار بگيرد. پس شکل مصراع به اين صورت است:
آن قدر که آگهی هست آگاهی نيست

و اما جورچين امروز
اين دو بيت از شهريار را بخوانيد و برای تکميل مصراع آخر تلاش کنيد:

باز امشب ای ستارة تابان نيامدی
باز ای سپيدة شب هجران نيامدی

با ما سر چه داشتی  ای تيره شب که باز
)نيامدی-سرگذشت عشق- چون-پايان-به(

رنگ شعر
همان طور که پيش تر اشاره کرديم، وزن الزاماً شنيداری نيست و می توان 
آن را با ساير حواس هم درک کرد )حتی حس ششم(. اما اين نبايد باعث 
شود از زيباشناســی وزن ظاهری يا همان شنيداری )لفظی( شعر غافل 
شد. يکی از چيزهايی که باعث می شود لفظ شعر و موسيقی ظاهری آن 
زيبا به گوش بنشيند، آرايه های ادبی به خصوص آرايه های بيان است. يکی 
از آرايه های لفظی که باعث زيبايی آهنگ شعر می شود، آراية »واج آرايی« 
است. تعريفش را قطعاً می دانيد، اما بد نيست به بهانة اين مطلب دوباره 
آن را مــرور کنيم.واج آرايی در واقع به تکرار يک واج می گويند؛ به طوری 

که تکرار آن به چشم بيايد.
واج هم همان حروف الفبا يا صداهای کوتاه و بلندی اســت که در کلاس 

اول دبستان آموختيم. اما آيا واج آرايی به خودی خود زيباست؟
قطعاً واج آرايیِ بی دليل، زيبايی خاصی ندارد. البته اين را هم بايد در نظر 

گرفت که زيبايی امري نســبی است و نمی توان دربارة آن به طور مطلق 
نظر داد. با اين حال، مشخص است واج آرايی زمانی زيباست که در خدمت 
معنا باشــد. براي مثال: برای تداعی مفهوم لرزيدن و لرزش، حرف »ز« 

بسيار مناسب است. مثلًا هنرنمايی حافظ در اين بيت را دقت کنيد:
تنت به ناز طبيبان نيازمند مباد

وجود نازکت آزردة گزند مباد
تکرار صدای »ز« ما را می لرزاند؛ مثل بيماری که تب دارد و می لرزد!

يا همان بيت معروف نبرد رستم و اشکبوس در شاهنامة حکيم فردوسی 
که در آن صدای خرچ   خرچ کمان را می شنويم و در عين حال مفهوم بيت 

هم دربارة همين صدا سخن می گويد. تکرار صدای )خ( و )چ(:
ستون کرد چپ را و خم کرد راست/ خروش از خم چرخ چاچی بخواست
پيشنهاد می کنيم شما هم حداقل يک بار اين روش زيبا را مشق کنيد.
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